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مرورنامه آزمو

درس درس 22 دهم دهم

نقش

)محلّ  اعرابيّ(
اعداد

اصلی

ترتیبی

جایگاه

جایگاه
نقش

مثال: واحد )یک( ـ اثنان )دو( ـ ... ـ ثلاثة عشر )سیزده( ـ ... ـ عشرون )بیست( ـ ... ـ ثلاث و أربعون )چهل و سه( ...

قبل از معدود )به‌جز اعداد »واحد« و »اثنان«(
هر نقشی می‌تواند داشته باشند )اعداد »واحد« و »اثنان« غالباً صفت معدود خود هستند.(

 ـالثالث  و الأربعون )چهل و سوم(  ـ...   ـالعشرون )بیستم(   ـ...   ـالثالث عشر )سیزدهم(   ـ...   ـالثاني )دوم(  مثال: الأوّل )یکم( 

غالباً بعد از معدود
غالباً صفت

معدود

معدود اعداد

»سه« تا »ده«

معدود اعداد

»یازده« تا »نود و نه«

معدود اعداد

عدد »مئة«: صد

مثال: ستّة    رجال
       عدد    معدود

مضافٌ‌الیه است.
باید جمع باشد.

باید مجرور باشد.
باید مفرد باشد.

باید منصوب باشد.

باید مفرد باشد.
باید مجرور باشد.

 1 برای بیان ساعت از عدد بر وزن »الفاعلة« استفاده می‌شود.
 الساعة الأربعة / مثال: الساعة الرابعة

 2 به اعداد »عِشرونَ ـ ثَلاثونَ ـ أربعونَ ـ خمسونَ ـ ... ـ تِسعونَ« »عقود« می‌گویند.
 3 عقود هم با »ونَ« به کار می‌روند و هم با »ینَ«: عشرونَ = عشرینَ = بیست

 4 به اعدادی مانند »واحد و ثلاثون« و »أربع و خمسین«، »معطوف« گفته می‌شود.
 خمسة و عشرون / 5 در عربی یکان قبل از دهگان به کار می‌رود مثال: بیست و پنج: عشرون و خمسة 

 6 دقت کنید که عدد »صد« به دو صورت نوشته می‌شود: »مئة« و »مِائة« 
 7 در عربی فقط اعدادی »و« دارند که در فارسی »و« دارند؛ مثلاً »یازده« »و« نداریم، پس »أحد و عشر« غلطه، اما در »سی و هفت« »و« 

داریم و »سبعة و ثلاثون« صحیح هست.

عملیات ریاضی

( )+ زائد 

( )- ناقص 

( )´ في 

 ( )¸ تقسیم ‌علی

 8 اعداد »عشرون ـ ثلاثون ـ أربعون« اصلی و اعداد »العشرون ـ الثلاثون ـ الأربعون...« ترتیبی هستند.

زبنا رعبی
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مرورنامه آزمو

درس درس 88 دهم دهم

حروف جرّ

مِن  از، از جمله

في  در

ك  مانند  برای تشبیه به کار می‌رود.

إلی

تا
به 

به ‌سوی

بـِ

با
به، به ‌وسیلهء  گاهی معنای فعل را تغییر می‌دهد: جاء بـ : آورد

در

عَلی

بر
روی  در ابتدای جمله معمولاً به معنای »واجب است، باید« است.

ضدّ

عَن
از

دربارهء

لِـ

برای
از آنِ  در ابتدای جمله معمولاً معنای مالکیت دارد.

دارد

قواعد
هیچ وقت قبل از فعل به‌ کار نمی‌روند. 

اسم بعد از این حروف، »مجرور به حرف جرّ« می‌باشد.

مثال: في   المدرسة    جارّ و مجرور
مجرور به حرف جرّ

نون وقایه

فعل فعل + ن + ي: ساعَدَني: مرا کمک کرد کاربرد 
برخی حروف مِن/ عن/ لیت/ لعلّ  مِنّي، لیتني

ني
اگر نون جزء حروف اصلی باشد  نون وقایه نداریم.

مثال: لا تحزَني ـ یَتَمَنّی
اگر نون جزء حروف اصلی نباشد  نون وقایه داریم.

مثال: شاهَدَني
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درس درس 77 یزادهم یزادهم

افعال ناقصه

کانَ : اگر فعل اصلی جمله باشد

مثال بود 

است 

کان البابُ مُغلَقاً  در، بسته بود.

وقتی در جملاتی به کار برود که یک حکم کلّی و همیشگی را 
بیان کند، مانند صفات خداوند.

مثال: کان الله غفّاراً  خداوند بسیار آمرزنده است.

اگر فعل کمکی باشد
کان + مضارع 

خودش ترجمه نمی‌شود و ماضی استمراری ایجاد می‌کند.
مثال: کان یذهبُ: می‌رفت.

خودش ترجمه نمی‌شود و ماضی بعید ایجاد می‌کند.کان + )قد( + ماضی
مثال: کان )قد( ذَهَبَ: رفته بود.

مالکیت

در گذشته
 داشت. 

ترجمه
کان لِـ  = کان عِندَ = کان لدَی 

 می‌باشد، است.
ترجمه

مضارع  یکونُ 

 باش/ نباش.
ترجمه

امر/ نهی  کُنْ/ لاتَکُنْ 

 شد، گردید، گشت.
ترجمه

صارَ 

 می‌شود. 
ترجمه

 یَصیرُ 
مضارع

 شو/ نشو.
ترجمه

 صِرْ/ لا تَصِرْ 
امر/ نهی

 با »سارَ، یسَیرُ: حرکت کرد« اشتباه نشود.
تله

 نداشتن
ترجمه

 لیس لِـ = لیس عِندَ = لیس لدَی 
مالکیت

منفی
 نیست 

ترجمه
لیَسَ 

این فعل فقط حالت »ماضی« دارد!

 شد، گشت، گردید
ترجمه

أصْبَحَ 

 می‌شود.
ترجمه

یُصبِحُ 

 شو/ نشو.
ترجمه

أصبِحْ/ لا تُصْبِحْ 

تنها فعل ناقصی است که ثلاثی مزید است!

مضارع

امر/ نهی

با »سَبَحَ، یَسْبَحُ: شنا کرد« اشتباه نشود.
تله

فعل‌های ناقصه اگر به باب‌های ثلاثی مزید بروند، دیگر فعل ناقص به شمار نمی‌آیند. )دقت کنید: »أصْبحََ« در باب 
إفعال و فعل ناقص است، اما اگر به باب دیگری برود دیگر فعل ناقص نخواهد بود!(

نَ، صَیَّرَ )یُصیِّرُ( فعل ناقص نیستند. مثال: تَکَوَّ

نکته
تذکر

تذکر
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قواعد

افعال ناقصه بر سر جملهء اسمیه می‌آیند و اسمشان مرفوع و خبرشان منصوب است. 

 کان الطّلابُ     فرَِحین.
مثال

                            اسم »مکان«   خبر »کانَ« 
                             و مرفوع      و منصوب

افعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند؛ در نتیجه بحث معلوم و مجهول و لازم و متعدّی برایشان تعریف نشده است.

» انواع »کنَُّ

 اِجلَبنَ کُتبکُنّ  کتاب‌هایتان را بگیرید.
مثال

ضمیر )اسم( 

فعل ناقص
 الطالبات کُنّ فرحات: دانش‌آموزان خوشحال بودند.

مثال
فعل ماضی )هنّ( 

 یا أخواتي، کُنَّ صادقات: ای خواهرانم، راستگو باشید.
مثال

فعل أمر )أنتنّ( 

 من حاوَلَ     نَجَحَ: هر کس تلاش کند،  موفق می‌شود.
مثال

 فعل شرط یا جواب شرط ماضی 
فعل‌شرط
 ماضی

جواب‌شرط  
ماضی

مضارعمضارع

 کان الله توّاباً: خداوند بسیار توبه‌پذیر است.
مثال

 »کانَ« در معنای »است« 
مضارع ماضی

 »لیَسَ«   این فعل ماضی است و همواره به شکل مضارع )نیست( ترجمه می‌شود.

جمع‌بندی فعل‌های 
ماضی که به معنای 

مضارع هستند. 


